
 

 

 
  

  أبومخنفَ مذهب درباره مشهور هاي دیدگاه بر سیرپژوهی نقد و بررسی
 

  2سیدمحمدحسن دادگر ،1حمید ایماندار
  )30/11/1404 :مقاله پذیرش اریخت ـ14/10/1404 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
هـای  ریزی تصـویر نسـبتاً جـامع از زمینـهدهد در پی  در ارتباط با رخدادهای کربلا ارائه می» أبومِخنفَ« شرح مفصّلی که

رجـالی  های فماهیتی حرکت امام حسین (ع) همواره مورد استناد عاشورا پژوهان است. در این پژوهش با استفاده از مبناشناسی تألی
هـای  پردازیم که در سـیرپژوهی ک شخصیت به بررسی و نقد آرائی میها در برابر مذهب ی یابی به شیوه نگارشی و رویکرد آنجهت راه

کنند. همچنین در برخـی  تحمیل می» أبومِخنفَ«مامی را به های رجالی، مذهب تشیع دوازده ا ، بدون توجه به سیاق متن در کتابخود
یرد که در این پـژوهش پـس از گ ایشان به شیعه مذهب بودن صورت میو حمل » أبومِخنفَ«ن، ملازمتی میان وثاقت از آراء پژوهشگرا

شود که بنا به دلالت بسیاری از الفاظ و تعابیر رجالی درباره أبومِخنفَ، ممـدوح بـودن ایشـان  مشخص می های صورت گرفته، بررسی
شود که در آراء علمای رجالی ممدوح بـودن و وثاقـت،  گیرد مشخص می ایی که صورت میه یان شیعه مدّنظر بوده و با بررسینزد رجال

و بیـان آرائـی مبتنـی بـر  گیـرد هـایی کـه صـورت مـی از بررسی تواند باشد. همچنین پس نمیدلیل حمل مذهب تشیع به یک شخص 
 گیـرد و ری نسبت به اعتقاد ایشان صورت مـیت گاه جامعشیعه بودن أبومِخنفَ و ادلهّ و آرائی مبنی بر سنّی مذهب بودن ایشان، نوع نغیر

  شود. واقعیّت اعتقادی ایشان آشکارتر می
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  بیان مساله .1

ها باعث ایجاد اختلاف پیرامون مذهب و وثاقت رجالی و یا ممدوح  عواملی در پژوهش
. توجه نداشتن به سیاق نوشتاري مطالـب پیرامـون   1که عبارتند از:  گردیدهابومخنف بودن 

انگیزه تألیف در مقدمات رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی و استنباط از مستند وجـود  
تک سـویه محـور در   هاي  . نگاه2ایشان در این دو کتاب در حمل ایشان به مذهب خاص، 

. توجه 3متنی، هاي  جانبه نگري در فحوا رجالی و به حاشیه راندن همههاي  استناد به کتاب
. عـدم  4رجالی موجود است، هاي  نداشتن به سیاق عباراتی که ذیل این شخصیت در کتاب

در این پژوهش با امعان  متعارض و استنادات آن ها درباره ایشانهاي  بررسی جامع دیدگاه
دله اي که مبنـی بـر شـیعه    آیا آراء و انظر داشتن در این موارد در پی این هستیم تا بفهمیم 

انتقـادي قابلیـت نقـض    هاي  بودن أبومخنَف توسط پژوهشگران ارائه شده است در مواجهه
  چه قرائن و دلایلی بر عامی یا سنی مذهب بودن أبو مخنَف وجود دارد؟و  شدن را دارند؟

  

  قدمهم. 2
نَف«ضرورت پرداختن به  ایـاتی اسـت   نقل کننده رو از آن جهت است که ایشان »أبومخْ

تاریخی درباره واقعه کربلا و شهادت امام حسـین (ع) بـه   هاي  که یک پاي ثابت در اجتهاد
هـایی   اقت این شخصیت با توجه به سوگیرياهمیت پرداختن به مذهب و وثروند.  می شمار

 نـام  کند، ضروري و مبرم اسـت.  می که روایات ایشان درباره ماهیت حرکت امام (ع) ایجاد
دي الغامدي«ن ایشا کامل لَیم الأزنَف بن س  ؛320(نجاشـی،  » لوط بن یحیی بن سعید بن مخْ
نَف«باشد که معروف به  می )136، »ب« حلیّ هعلاّم و در ارتباط بـا مـذهب   است. » أبو مخْ

ـت خاصـی   ایشان  به صورت جسته و گریخته در پژوهش هایی مطالبی بیان شده که جامعی
صحت و سـقم مرویـات أبـو    «) در پژوهشی با عنوان 1379ري (اند. تا در این زمینه نداشته

شـیعه مـذهب اسـت (تـاري،     » أبو مخنَف«به این نتیجه رسید که » مخنف در تاریخ طبري
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به این نتیجه » أبو مخنف و مقتل الحسین (ع)«) در پژوهشی با عنوان 1386). معتمدي (30
و نزدیک به مذهب شـیعه اسـت   شیعه نیست ولی فردي غیر متعصب » أبو مخنَف«رسید که 

کرده، یعنی شهر کوفه که عمـوم مـردم کوفـه بـه      می که با توجه به محیطی که در آن زندگی
خاندان پیامبر (ص) علاقه مند بودند، ایشان نیـز بـه خانـدان پیـامبر (ص) علاقـه داشـتند       

 ) در پژوهشی بـا عنـوان أبـو مخنـف و بررسـی     1392). بستانی و علویان (146(معتمدي، 
لام«اسنادي و محتوایی اثر او  به این نتیجه رسیدند که برخـی او را  » مقتل الحسین علیه الس

دانند و هیچ کدام از ایـن دو گـروه بـراي ابـراز      می شیعه مذهب و برخی او را سنی مذهب
). مـؤدب و ملاکـاظمی   60علویـان،   و عقیده خود، دلیل مناسبی را ارائه نکرده اند (بستانی

أبو مخنف و جایگاه اخبار عاشـورا در مقتـل الحسـین (ع)    «ژوهشی با عنوان ) در پ1394(
 و قطعاً شعیه بوده اسـت. (مـؤدب  » أبو مخنَف«به این نتیجه رسیدند که  لا ارائه دلایلی »او

) در پژوهشــی بــا عنــوان 1396). نجفیــان رضــوي و فرخنــده زاده (77–75ملاکــاظمی، 
بـه ایـن   » ) با تکیه بر مقتل الحسین أبو مخنفمکتب امام حسین(عهاي  شناسایی شاخصه«

نتیجه رسیدند که مؤلفان و محققان در خصوص گرایش مـذهبی او اخـتلاف نظـر فراوانـی     
و در نهایت تشـیع امـامی    داشته، مذهب او را طیف وسیعی از تسنن تا تشیع، تشیع سیاسی

ء و دلایلی براي شیعه یـا  در این مقالات آرا ).9زاده،  فرخنده و اند (نجفیان رضوي ذکر کرده
سنیّ یا مذهب نزدیک به شیعه و... بیان شده است ولی به صورت مـدون و مـنظم در یـک    

نگاهی جـامع همـراه   با ترتیب و سیر منطقی این کار صورت نگرفته است. در این پژوهش 
پردازیم که در حمل مذهبی خـاص بـر    می به بررسی مبانی آرائیبا نقد این آراء و نظریات 

  اند. مبادرت ورزیدهایشان 
  

  . آراء پژوهشی مبنی بر شیعه بودن أبومخنَف 3
» أبو مخنَـف « با بیان آرائی به این نتیجه رسیدند که) 1394. مؤدب و ملاکاظمی (3-1

  .)77 – 75ملاکاظمی، و  شعیه است (مؤدب
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 ـ نیز از جمله کسانی است که در سیر مباحث پژوهشی خود) 1379. تاري (3-2 ن به ای
  .)30شیعه است (تاري، » أبو مخنَف«نتیجه رسید که 

داننـد و بـه    مـی  که برخی او را شـیعه  نیز عقیده دارند )1392. بستانی و علویان (3-3
  .)60علویان،  و کنند (بستانی می آثاري رجالی در این زمینه اشاره

  
  . بررسی و نقد آراء پژوهشی مبنی بر شیعه بودن أبومخنَف 4
  اول. دلیل 4-1

 و (مـؤدب » (ع) اوگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسـین أبومخنف و جای«در دو پژوهش 
محتــوایی اثــر او مقتــل الحســین أبــو مخنــف و بررســی اســنادي و «) و 77ملاکــاظمی، 

لام علیه صحت و سقم مرویـات أبـو مخنـف در    «) و پایان نامه 60علویان،  و (بستانی» الس
 را شـیعه » أبو مخنف« ،ده است که نجاشی و شیخ طوسی) ادعا ش29(تاري، » تاریخ طبري

کنند که مبناي نجاشی و شیخ طوسی، ذکـر مؤلفّـان شـیعه بـوده و اگـر       می دانند و ادعا می
  اند. ر کنند، متذکر فساد مذهب او  شدهشخصی شیعه دوازده امامی نباشد را ذک

  
  . بررسی و نقد دلیل اول4-1-1
  ذهب. مبناي نجاشی در ذکر م4-1-1-1

ـت دارد. نکتـه     ی در فحواي کلام نجاشی در دیباچه کتاب ایشان توجه به چند نکتـه اهم
د مرتضی ذکر کـرده کـه گروه ـ   می اول اینکه بیان ی از مخـالفین مـا، مـا امامیـه     کند که سی

ها را خوار کرده و گفته که شما اصل و نسب مذهبی و مصنف یا کتابی ندارید، نکتـه   مذهب
م اینکه نجاش کند که این سخن افراد نادانی است یا افرادي اسـت کـه    می ی در ادامه بیاندو

اي ندارد و شناختی به جایگاه آنان ندارد و تـاریخ   اخبار شیعه سیطرههیچ علمی ندارد و بر 
اند که برایشان توضیح دهـد، نکتـه    و با عالمی هم دیدار نکرده اخبار عالمان را نمی شناسد

م اینکه نجاشی بیان و قد «کند که من از اینگونه موارد آنچه در توانم بود جمع کردم:  می سو
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م   می نکته چهارم اینکه ایشان در آخر بیان ».جمعت من ذلک ما استطعته اي کند که مـن قـد
أنا أذکر المتقدمین فی التصنیف مـن  «...کنم:  می اند را ذکر اصحاب صالحمان که کتابی نوشته

  ).3(نجاشی، ...» سلفنا الصالح
اند، اینکه نجاشی بیان کرده که در ایـن کتـاب    برخی از تمام این متن یک برداشت کرده

فین شیعه را ذکر کرده است. اما باید به تک تـک عبـارات نجاشـی در     ایـن  رجال فقط مؤلّ
مه توجه کرد. ایشان گفته نداریـد.  » مصـنف «و » سـلف «اند که مخالفی بیان کرده شـما   مقد

و « آوري: اند به جمـع  ل ایشان شروع کردها اشخاص و کتاب نیست. حایعنی در پیشینه شم
آوري  که ایشان از کدام گونه موارد جمعآید  می سؤال پیش» قد جمعت من ذلک ما استطعته

کرده است؟! پاسخ ایشان: چیزي که ثابت کند هم سلف داریم و هم مصنف. در زمینه سـلف  
اسـتنباط  أخبـارهم]  عه از اخبـار شـیعه [  که وضعیت مشخص شده و قرار است که سلف شی

[تـاریخ   جایگاه روات شـیعه و تـاریخ اخبـار عالمـان     یعنی[منازلهم]  گردد و جایگاه آنان
شرح حال روات نیز در این زمینه بیان شود. در زمینـه مصـنف نیـز     یعنیأخبار أهل العلم] 

م  یعنی قـرار اسـت  ح؛ أنا أذکر المتقدمین فی التصنیف من سلفنا الصال کند که: می بیان اي قـد
کنم... پس در زمینه مصنف هم قـرار اسـت    می اند را ذکر اصحاب صالحمان که کتابی نوشته

قدماي شیعیانی که کتابی نوشته اند را ذکر کند. این بخش که در مورد مصـنف اسـت جـاي    
 پردازیم: می بحث ندارد. در اینجا به بخش سلف

پردازد. به عنوان  می ها هم شیعه، به ذکر راویان آننجاشی گاهی در زمینه برخی اخبار م
د یا امام حسننامه مالک اشتر و وصیت نامه امیرالمؤمنینمثال عهد (ع) (ع) به فرزندش محم

کند تا در زمینه سلف نگاري به ذکر راویـان آن   می که از اخبار مهم هستند، نجاشی را وادار
ن دهندگان بـه یـک   ورندگان و همچنین ساما). گاهی گرد آ203، همو ؛8بپردازد (نجاشی، 
باشـد و   مـی  اند، به عنوان مثال گاهی شخصی سؤال کننده از امام معصـومی  اثر نیز ذکر شده

شخصی گردآورنده و سامان دهنده به این سؤالات، که در این کتاب هـم بـه سـؤال کننـده     
صـباح بـن نصـر    « پرداخته شده و هم به گردآورنده آن. براي نمونه در رجال نجاشی ذیـل 
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؛ به عبارتی یعنی ایشان سؤال کننده از »له مسائل عن الرضا علیه السلام«آمده که: » الهندي
ریان بن «) و همچنین به جمع آوري کننده این مسائل یعنی 202امام (ع) بوده اند (نجاشی، 

دیگـري از ایـن دسـت در کتـاب     هاي  ) نمونه165نیز پرداخته شده است (نجاشی، » شبیب
خورد که بررسی موردي آن ها از حوصله این مطلـب خـارج    می نجاشی به وفور به چشم

) گاهی نجاشی به اشخاصی که مجـالس منـاظره را ذکـر    433، 395، 295است. (نجاشی، 
 کـه نجاشـی دربـاره او   » الحسن بن محمد بن سهل النـوفلی «کرده اند، پرداخته است مانند 

بر این نجاشی در زمینـه  ) افزون 37(نجاشی، » لسلام.ذکر مجالس الرضا علیه ا«نویسد:  می
الحسین بن سیف بـن  «پردازد. مانند  می ها شیعه نیز گاهی هم به راویان کتابات جایگاه رو

فی» عمیرة أبو عبد االله النخعی و یـا   )56کند (نجاشـی،   می که نجاشی او را راوي کتاب معرّ
که نجاشی ایشـان را هـم راوي کتـاب     »محمد بن سالم بن أبی سلمۀ الکندي السجستانی«

فی گاهی اوقات نـام   بینیم که نجاشی می ). در زمینه اخبار عالمان362کند (نجاشی،  می معرّ
کـه از امـام    اي و یا بـه عبـارتی راویـان غیـر شـیعه      اي که اخباري دارند عالمان غیر شیعه

إبراهیم بن رجاء « توان به می اند را ذکر کرده است از جمله این افراد معصومی، روایتی کرده
إسـحاق بـن بشـر    «) و 52(نجاشی، » الحسین بن علوان الکلبی«)، 23(نجاشی، » الشیبانی

نجاشـی یـاد کـرد. راویـانی غیـر      ) در رجـال  72(نجاشی، » حذیفۀ الکاهلی الخراسانیأبو
د بن جریر اند، مثلاً نجاشی حتی از محم اند نیز یاد شده اي که کتابی درباره شیعه نوشته شیعه

له کتاب الرد على الحرقوصیۀ، ذکر طرق خبر «نویسد:  می کند، و درباره او می طبري نیز یاد
رق »یوم الغدیر رقوصیه نوشته و در این کتاب طُ ح نجاشی بیان کرده که ایشان کتابی در رد ،

رویکرد نجاشـی  » سلف«) بنابراین در زمینه 322حدیث غدیر را ذکر کرده است. (نجاشی، 
صوم صرفاً ذکر اشخاص صاحب مصنف و کتاب شیعی نیست بلکه هر کسی به طریقی از مع

شیعه و یا در زمینه سؤال و مناظره و یا تصـنیفی در زمینـه   روایت کرده چه شیعه و چه غیر
ـه نجاشـی بـوده و نـام او در بـین رجـال        اخبار و راویان شیعه هم داشته باشد، مورد توج

  نجاشی آمده است.
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  سکوت نجاشی در ذکر فساد مذهب اشخاص .4-1-1-2
)، 290ها، یعنی عمار بـن موسـی سـاباطی (نجاشـی،      نجاشی تعدادي از فطحیه مذهب

هـا در   کند ولـی فسـاد مـذهب آن    می ) را در کتابش معرفی412بن حکیم (نجاشی،  ۀمعاوی
شـد  با می ها که از واقفیه مذهب» لفضل بن یونسا«. همچنین 1کتاب نجاشی ذکر نشده است

) بدون اینکـه ذکـر شـود کـه ایشـان      309در کتاب نجاشی نامش ذکر شده است (نجاشی، 
نکـرده  » سـماعۀ بـن مهـران   «اي به واقفیه مذهب بودن  . نجاشی اشاره2واقفیه مذهب است

). همچنین نجاشـی در مـورد   193(نجاشی،  3است، یعنی متذکر فساد مذهب او نشده است
) 71(نجاشـی،  » بن یزید بن جریر بن عبد االله البجلیإسحاق بن جریر «واقفی مذهب بودن 

) و 99(نجاشـی،  » أحمـد بـن الحـارث   «) و 89(نجاشـی،   »أحمد بن الفضل الخزاعـی «و 
ثابت «) و بتریه بودن 361(نجاشی، » محمد بن إسحاق بن عمار بن حیان التغلبی الصیرفی«

د بـن هـلال أبـو جعفـر     أحم ـ«) و غالی بـودن  116(نجاشی، » بن هرمز أبو المقدام الحداد
هـا را ذکـر نکـرده     به میان نیاورده و فساد مـذهب آن  ) هیچ سخنی83(نجاشی، » العبرتائی

در رجال نجاشـی ذیـل نـام    » عبداالله بن مسکان«علاوه بر این عامی مذهب بودن  .4است 
  .)214(نجاشی،  5ایشان نیامده است

                                                                                                                                        
)، 1/267)، (ابـن ادریـس،   7/101، »الـف « )، (طوسی2/524فطحی مذهب بودن عمار بن موسی ساباطی: (کشی، . 1

 اویۀ بن حکیم: خویی به نقل از کشی، معاویۀ بن حکیم را فطحی مـذهب فطحی مذهب بودن مع؛ )13/277(خویی، 
 .)19/223داند (خویی،  می

  ).266 ،»ب« )، (ابن داود حلی125ّ ،»د« (طوسی»: الفضل بن یونس«واقفیه مذهب بودن . 2
  هایی وجود دارد. اختلاف» سماعۀ بن مهران«در مورد واقفی مذهب بودن یا شیعه امامی مذهب بودن  .3
)، شـیخ طوسـی   2/121، »ب« توسط شـیخ صـدوق (ابـن بابویـه    » سماعۀ بن مهران«چند که واقفیه مذهب بودن  هر

 ) بیان شده است.2/88) و محقق حلیّ (محقق حلیّ، 249 ،»ب« (ابن داود حلیّ ابن داود)، 337 ،»ب« (طوسی
امه حلیّ، )، 3/267)، (امین، 332 ،»ب« (طوسی»: إسحاق بن جریر بجلی«واقفی بودن  .4  - 83ش، صص 1381(علّ

  )1/192)، (تفرشی، 2/128)، (استرآبادي، 2/830(کشی، »: أحمد بن الفضل الخزاعی«واقفی بودن ؛ )84
محمـد بـن   «واقفی بـودن  ؛ )1/110)، (تفرشی، 2/768)، (کشی، 332، »ب« (طوسی»: أحمد بن الحارث«واقفی بودن 

 یخ صدوق، ایشان را از واقفیه مذهب ها دانسـته اسـت. (ابـن بابویـه    ش»: إسحاق بن عمار بن حیان التغلبی الصیرفی
أحمد بن هلال أبـو  «غالی بودن ؛ )2/499(کشی، »: ثابت بن هرمز أبو المقدام الحداد«بتریه بودن ؛ )2/213، »الف«

  )21)، (ابن شهر آشوب، 384 ،»ب« (طوسی»: جعفر العبرتائی
  )2/673(کشی، »: عبداالله بن مسکان«عامی بودن  .5
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  . مبناي شیخ طوسی در ذکر مذهب4-1-1-3
فهرست شیخ طوسی نیز بررسی مقدمه ضرورت دارد. ایشان در مقدمـه  در زمینه کتاب 
و أبین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف لـه،  «کند که  می کتاب الفهرست بیان

فی أصحاباً و أصحاب الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم  لأنّ کثیراً من مصنّ
شـویم کـه    مـی  به عبارات این مطلب دقت بکنـیم متوجـه  اگر )» 2، »د« (طوسی معتمدة ...

هایی کـه   ایشان متعرضّ تمام افراد فاسد المذهب داراي کتاب نمی شود، بلکه فاسد المذهب
د به بیان اعتقاد این فاسـد   می داراي کتب معتمده هستند را ذکر کند. اینکه ایشان خود را مقی

مه ذکر شده است:  می ها المذهب ن عن اعتقاده«داند، در مقدا سؤال اینجاسـت کـه   »و أبی؛ ام
کننـد کـه    می داند؟! ایشان بیان می ایشان فساد المذهب بودن را در اینجا مشمول چه کسانی

فین و اصحاب اصول اصحاب ما  فی أصـحاباً و أصـحاب     [«بسیاري از مصنّ کثیراً مـن مصـنّ
شود که  می طوسی مشخص که مذاهب فاسده را برگزیده اند؛ از این عبارت شیخ»] الأصول

د به ذکر فساد مذهب فطحیه هـا و...   اي ها و واقفیه اي ایشان اشاره دارند به اینکه خود را مقی
معتمدي دارند و هاي  اند ولی کتاب کرده که از شیعه دوازده امامی بودن، خود را منفک کرده

ین قاعده خارج شوند و غیرمعتمد و تردید برانگیزي داشته باشند از اهاي  چه بسا اگر کتاب
اي باشد. طبیعی است که در اینجا مراد و منظـور شـیخ    ذکر فساد مذهبشان دیگر امر بیهوده

ه تخصیصاً از این موضوع خـارج شـود.    می باعث» أصحابنا«طوسی از  شود که مذهب عام
مه نمی ه توان نتیجه گرفت که شیخ طوسی خود را ملزم دانسته تا اگ بنابراین از این مقد ر عام

  مذهبی هم کتابی را در زمینه شیعه نوشته، مخالف بودن او را بیان کند.
  

  . سکوت شیخ طوسی در ذکر فساد مذهب اشخاص4-1-1-4
کند که هیچ کدام شیعه دوازده امامی نیستند ولی در بین شـیعیان   می شیخ افرادي را معرفی

  ر فساد مذهب آنها بشود:اند، بدون آنکه شیخ متذکّ معرفی شده» الفهرست«امامی در  
شیخ طوسی ذکـر نشـده اسـت    » الفهرست«در » عبداالله بن مسکان«عامی مذهب بودن 
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) نیز توسط 123 ،»د« (طوسی» غیاث بن کلوب«همچنین عامی بودن  .)168، »و« (طوسی
  .1شیخ ذکر نشده است
 ،»د« (طوسـی » إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبـداالله البجلـی  «به واقفی بودن 

د بن إسحاق بـن عمـار بـن حیـان     «) و 36 ،»د« (طوسی» احمد بن الحارث«) و 15 محم
اشـاره اي نشـده   » الفهرسـت «) توسط شیخ در کتاب 149 ،»د« (طوسی» التغلبی الصیرفی

احمد «و » إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبداالله البجلی«است. شیخ به واقفی بودن 
هـا را در کتـاب رجـالش ذکـر کـرده اسـت        ین فساد مذهب آنعلم داشته و ا» بن الحارث
) توسط شیخ 9 ،»د« (طوسی» إبراهیم بن أبی سمال«). به واقفی بودن 332 ،»ب« (طوسی

  .2اشاره اي نشده است» الفهرست«در کتاب 
نکـرده اسـت.   » معاویۀ بـن حکـیم  «اي به فطحیه مذهب بودن  شیخ در الفهرست اشاره

الفضل بـن  «اي به واقفیه مذهب بودن  اشاره» الفهرست«ر کتاب ). شیخ د165 ،»د« (طوسی
در صورتی که در کتاب رجالش به واقفیه مـذهب   .)125 ،»د« نکرده است (طوسی» یونس
  )342 ،»ب« اشاره شده است. (طوسی» الفضل بن یونس«بودن 
توسط شیخ طوسی در تهذیب الأحکام و الفهرست به فطحیه » عمار بن موسی ساباطی«
)، ولـی در  117 ،»د« )، (طوسـی 7/101 ،»الـف « هب بودن تصریح شده است (طوسـی مذ

) در 340 ،»ب« کتاب رجال شیخ طوسی هیچ نـامی از مـذهب او نیامـده اسـت. (طوسـی     
هاي  غیر شیعه دوازده امامی یا به عبارتی سایر فرقههاي  حالی که در همین کتاب نام مذهب

  ذکر شده است.ها  آنپیروان ها و... ذیل  شیعه و عامی مذهب
  

  . نتیجه گیري از نقد دلیل اول4-1-2
مه کتاب رجال نجاشی و الفهرست شیخ طوسی متناسب بـر فهـم    باید برداشت ها از مقد

                                                                                                                                        
العـدة  «در سنیّ مذهب بودن ایشان هیچ شک و شبهه اي وارد نیست. شیخ طوسی در فرازي از سـخنش در کتـاب   . 1

  .)149 - 1/148 ،»ج« کند (طوسی می اشاره» غیاث بن کلوب«به عامی یا سنیّ مذهب بودن » فی أصول الفقه
  )21(نجاشی، »: إبراهیم بن أبی سمال«واقفی مذهب بودن . 2
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مه صورت بگیرد. نجاشی در کتاب رجالش از عامی  صحیح مبتنی بر قرائن متنی این دو مقد
بتري مذهب بودن یک سـري از   مذهب بودن و فطحیه مذهب بودن و واقفیه مذهب بودن و

توانیم نجاشی را بـه سـهل    آورد. باید توجه داشت که نمی اشخاص هیچ سخنی به میان نمی
توانیم نجاشی را متهم کنیم که علمی نداشته به  انگاري در این رابطه متهم کنیم. همچنین نمی

عمـار  «مانند مذهب اشخاص معروفی که بار ها نامشان در سلسله اسناد روایات ذکر شده، 
ها معروف بوده است.  که فطحیه و واقفی بودن آن» سماعۀ بن مهران«و » بن موسی ساباطی

د به ذکر فساد مذهب براي شخصی نمی » الفهرست«شیخ در  مانند نجاشی لزوماً خود را مقی
دیگرش موجود بود، به آن علم هاي  داند، در حالی که گاهاً بر حسب شواهدي که در کتاب

توانیم شیخ طوسی را در این زمینه از ضـبط خـارج کنـیم و اتهـام علـم       است و نمیداشته 
 ـ    می نداشتن به او وارد کنیم. بنابراین ه ایـن دو اگـر متـذکر مـذهب     تـوان نتیجـه گرفـت ک

  را شیعه دوازده امامی بدانند.» أبو مخنَف«اند، حمل بر این نیست که  نشده» مخنَفأبو«
  

  . دلیل دوم4-2
ب و م خنَـف  قمعت )1394( لاکاظمیمؤده رجالی به شیعه بودن أبوم دند که در منابع ثانوی

  ).76اذعان شده است. (مؤدب، ملاکاظمی، 
  

  . بررسی و نقد دلیل دوم4-2-1
  . اذعان به شیعه بودن أبومخنَف در معالم العلماء4-2-1-1

ب و ملاکاظمی العلمـا اینگونـه   دند که مبناي ابن شهرآشوب در معالم قمعت )1394( مؤد
کرد، عـامی   می آورد و اگر مؤلّف غیرشیعه دوازده امامی را ذکر می را  شیعه  بود که نام مؤلّف
) 93شـهر آشـوب،    کرد و چون عامی بودن براي أبومخنـف نیامـده (ابـن    می بودن او را قید

  ).76ملاکاظمی،  و نشانگر شیعه دانستن ایشان است (مؤدب
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  آشوب در مورد ذکر مذهبمبناي ابن شهر  .4-2-1-2
و » رجـال النجاشـی  «رجـالی  هـاي   همـان حکایـت کتـاب   » معـالم العلمـاء  « حکایت

کنـد کـه هـر آن     مـی  گونه در ذهن متبادر باشد که نظر مؤلّف کتاب این می شیخ» الفهرست«
کس در این کتاب آمده است، از گروه شیعیان دوازده امامی است. با توجه به اینکـه اذعـان   

هـا چـه کتـب     نویسـندگان آن هـاي   معالم العلماء در فهرست کتب شیعه و نـام « کرده است:
) و برداشت اغیار بر این است که طبق 28(ابن شهر آشوب،  »قدیمی و چه کتب جدید است

رویه، کتاب مختص نویسندگان شیعه دوازده امامی مذهب اسـت و اگـر غیـر شـیعه دوازده     
  ساد مذهب او نیز بیان شده است.امامی در این کتاب نامش ذکر شده است، ف

  
  . سکوت ابن شهر آشوب در ذکر فساد مذهب اشخاص4-2-1-3

أبـو سـعید   «در کتاب معالم العلماء چند تن از عامی مذهب ها ذکر شده انـد از جملـه   
أبوالفضل جعفر بن فرات المعروف بـابن  «)، 24(ابن شهر آشوب، » أحمد بن رمیح المروزي

د بن إسحاق بن خزیمۀ«)، 32  (ابن شهر آشوب،» خنزابۀ ابن شـهر آشـوب،   » أبوبکر محم)
ولـی   )38(ابن شهر آشـوب،  » الحسین بن أحمد بن بکیر الصریفی البغدادي التمار«) و 115
  .1است ها نشده اي به مذهب آن اشاره

عبداالله بـن  «) و 90(ابن شهر آشوب، » غیاث بن کلوب«در معالم العلماء به عامی بودن 
  ) اشاره اي نشده است.74ن شهر آشوب، (اب» مسکان

(ابن » معاویۀ بن حکیم«اي به فطحیه مذهب بودن  همچنین در کتاب معالم العلماء اشاره
                                                                                                                                        

اهل سنت بر عامی مـذهب بـودن ایشـان    هاي  ظاهر کتاب»: أبو سعید أحمد بن رمیح المروزي«ی مذهب بودن عام .1
اند و ظاهراً او از اجـلاء اهـل سـنت     است و او را متهم به تشیع نکرده ها مشهور دلالت دارد چون روایات او بین آن

  )16/169ه است. (ذهبی، توصیف کرد» الإمام، الحافظ، الجوال«است، چرا که ذهبی او را به 
ن را مـتهم و ترجمـه بـه تشـیع     اهل سـنت ایشـا  »: أبوالفضل جعفر بن فرات المعروف بابن خنزابۀ«عامی مذهب بودن 

أبوبکر محمد بـن إسـحاق   «عامی مذهب بودن ؛ )13/330(السمعانی،  دانند می اند و بلکه او را از حفاظ خود نکرده
عـامی  ؛ )14/365دانـد (ذهبـی،    مـی  ذهبی ایشان را حافظ و شیخ الإسلاماز بزرگان اهل سنت است. »: بن خزیمۀ

انـد و   اهل سنت ایشان را نیز متهم به تشیع نکرده»: الحسین بن أحمد بن بکیر الصریفی البغدادي التمار«مذهب بودن 
  )8/13اند. (خطیب بغدادي،  ها مشهور است او را در شمار حفاظ خود آورده روایات او بین آن
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اي  ها نیز نامش ذکر شده ولی اشاره ب) نشده است. یک نفر از واقفیه مذه122شهر آشوب، 
  ).91(ابن شهر آشوب، » الفضل بن یونس«به مذهب او نشده است یعنی 

) و 26(ابـن شـهر آشـوب،    » إسحاق بـن جریـر  «ر کتاب معالم العلماء به واقفی بودن د
د بن إسحاق بن عمار بن حیان التغلبـی  «) و 22(ابن شهر آشوب، » أحمد بن الحارث« محم

  ) اشاره نشده است.109(ابن شهر آشوب، » الصیرفی
) هـیچ  12وب، (ابن شـهر آش ـ » احمد بن الحسین بن سعید«در این کتاب به غالی بودن 

  .1اشاره نشده است
  

  . اذعان به شیعه بودن أبومخنَف در رجال ابن داود4-2-1-4
ب و ملاکاظمی خنَـف «،  داود  معتدند که ابـن  )1394( مؤدرا در قسـم اول رجـال   » أبوم

توان فهمید کـه   می ). و معتقدند که از این بابت157 ،»ب« خود آورده است (ابن داود حلیّ
  ).76ملاکاظمی،  و ده دارد أبومخنَف شیعه است (مؤدبابن داود عقی

  
  . مبناي ابن داود در مورد ذکر مذهب4-2-1-5

بر حسب در قسم اول رجال ابن داود بـودن، خطاسـت. بـه    » أبومخنفَ«حمل به شیعه بودن 
تعبیر آیت االله سبحانی، ابن داود در قسمت اول رجالش کسانی را ذکر کرده که ممدوح هسـتند و  

نویسد حتی کسـانی   می شود حتی اگر فساد مذهبی داشته باشند و در ادامه می روایاتشان عمل به
که کمترین مدحی در مورد آن ها آمده است، گرچه به خبر آن ها عمل نشـده و بسـیار مـذمت    

  )121 -  120، »ب«شده باشند در جزء اول رجال ابن داود آمده اند. (سبحانی 
ر قسم اول رجال ابن داود از حیث ممدوح بودن اوست، پـر  د» أبو مخنَف«پس ذکر نام 

ـه   می تواند امامی یا غیرامامی باشد و همچنین می واضح است که ممدوح ه یا غیر ثقّ تواند ثقّ
  باشد.

                                                                                                                                        
  .)415 ،»ب« )، (طوسی77(نجاشی، »: احمد بن الحسین بن سعید«الی بودن غ. 1
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  . اذعان به شیعه بودن أبومخنَف در رجال علّامه حلّی4-2-1-6
ب و ملاکاظمی را جلـوي نـام   » ه االلهرحم«نویسند: علاّمه حلی، دعاي  می )1394( مؤد

) و بدیهی اسـت  136 ،»ب« )، (علاّمه حلی351ّ ،»الف« آورد (علامه حلیّ می »أبومخنَف«
برد، یا نام او را در قسـم اول   را براي عامی به کار نمی» ه االلهرحم«که علاّمه عبارت دعایی 

ه نباشـد را د  اول ر قسـم  رجال خود آورده است و بدیهی است که علاّمه، نام شخصی که ثقّ
  ).77ملاکاظمی،  و آورد (مؤدب رجال خود نمی

  
  . مبناي علّامه حلی در مورد ذکر مذهب4-2-1-7

ـه را آورده و از ایـن جهـت بـه مـذهب        اینکه علاّمه حلیّ در قسم اول رجال افراد ثقّ
 از دیدگاه علاّمه حلیّ، دست پیدا کنیم، نادرست است. به تعبیر سبحانی، علاّمـه » أبومخنَف«

پس ذکر  .)120 ،»ب« حلیّ در قسم اول رجال خود نام ممدوحین را آورده است (سبحانی
ـا ایـن مطلـب    » أبو مخنَف« در قسم اول رجال علاّمه حلیّ از حیث ممدوح بودن اوست، ام

مهم است که مدح علماي رجالی مانند نجاشی و شیخ طوسی و... براي یک شـخص حکـم   
لی علاّمه حلی دارد. علاّمه ملازمتی میـان ثقـه بـودن و    وثاقت آن شخص را در مبناي رجا

نداشتن فساد مذهب یا بر مذهب مخالف بودن، ایجاد نکرده است به عنوان مثـال علاّمـه در   
دانـد   مـی  »عـامی ثقـه  «برد و این شخص را  می نام» یحیی بن سعید القطان«رجال خود از 
) 202 ،»ب« (علاّمه حلیّ» السراج أحمد بن أبی بشیر«). همچنین 265 ،»ب« (علاّمه حلیّ

ـی  » أحمد بن الحسن بن إسـماعیل «و  جعفـر بـن محمـد بـن     «) و 201 ،»ب« (علاّمـه حلّ
ـی  » حمید بن زیاد«) و 209 ،»ب« (علاّمه حلیّ »سماعۀ  را ثقه و واقفی مذهب (علاّمـه حلّ

  ).265 ،»ب« داند (علاّمه حلیّ می را زیدي و ثقه» یحیی بن سالم الفراء«) و 276 ،»ب«
ـی    می اي که علامه حلی براي أبومخنَف به کار لفظ ثقه )، 351 ،»الـف « بـرد (علامـه حلّ

ب و ملاکاظمی است. (مؤدب باید توجـه  77ملاکاظمی،  و یکی از موارد مورد استناد مؤد .(
آوري راجـع بـه یـک     داشت که از مبانی رجالی علاّمه حلیّ این است که اگر عبارت مـدح 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            13 / 25

http://pdmag.ir/article-1-2440-en.html


 1405بهار و تابستان ، 52دینی، شماره  /// پژوهش 64

 

ه آمده باشد، از جمله عوامل اعتمـاد علاّمـه بـراي توثیـق آن     شخص از سوي رجال یان اولی
» إبراهیم بـن هاشـم أبـو إسـحاق القمـی     «شخص است. به طور مثال علاّمه حلی در مورد 

و سپس در انتها  )63 ،»الف« عبارت مدح کشی و شیخ طوسی را آورده است (علامه حلیّ
ه دان سته و دلیلش همان مـدح کشـی و شـیخ طوسـی     لفظ (ثق) را براي او آورده و او را ثقّ

نیز عبارت مدح شـیخ طوسـی را   » أحمد بن إسماعیل بن سمکۀ«علاّمه حلیّ درباره  است.
و سپس در انتها لفظ (ثق) را بـراي او آورده و او   )66 ،»الف« (علامه حلیّ ذکر کرده است

ه دانسته و دلیلش همان مدح شیخ طوسی است.   را ثقّ
فی اگر به عباراتپس  ـت کنـیم متوجـه    » أبومخنَف«ی که علاّمه ذیل معرّ آورده است دقّ

خواهیم شد که ایشان ابتدا استنادي به قول نجاشی دارد و عبارت مدحی نجاشی راجـع بـه   
آورد  مـی  را دقیقـاً بـا همـین الفـاظ     »کان یسکن إلى ما یرویـه «یعنی عبارت » أبومخنَف«

ودن این عبارت را شهید ثانی تشریح کرده اسـت  دلیل بر مدح ب .)351 ،»الف« (علامه حلیّ
کنـد و او   مـی  از لفظ (ثق) استفاده» أبو مخنَف«). و در نهایت علاّمه براي 206(شهید ثانی، 

ه   حکم توثیق براي علاّمه دارد.» أبومخنَف«مدح نجاشی در مورد بنابراین  داند. می را ثقّ
  

  دیدگاه علّامه . عدم ملازمت ثقه بودن و مذهب شیعه در4-2-1-8
  رساند؟ می اگر زعم و گمان بر ثقه بودن أبومخنَف باشد، آیا ثقه بودن، شیعه بودن او را

به وضوح مواردي از نجاشی و سایر علماي رجالی وجود دارد که در عین ثقه دانسـتن  
ر غیر شیعه دوازده امامی بودن آن شخص اشـاره بـه ثقـه    شوند از جملـه   می شخصی، متذکّ

ـی 75(نجاشی، » أحمد بن أبی بشر السراج«ر عین حال واقفی بودن بودن و د  )، (علاّمه حلّ
 »یحیـى بـن سـعید القطـان    «اشاره به ثقه بودن و در عین حال عـامی بـودن   )، 202 ،»ب«

أحمـد بـن الحسـن بـن     «اشاره به ثقه بودن و در عین حال واقفـی بـودن   )، 443(نجاشی، 
اشاره به ثقه بـودن و  )، 74)، (نجاشی، 2/768ی، (کش» [أحمد بن الحسن المیثمی] إسماعیل

د بن] علی«در عین حال واقفی بودن  و... همچنین در کتاب 92(نجاشی، » أحمد بن [محم (

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            14 / 25

http://pdmag.ir/article-1-2440-en.html


  65///  أبومخنَف مذهب درباره مشهور هاي دیدگاه بر سیرپژوهی نقد و بررسی

 

جال (إبن داود و البرقی) فصلی وجود دارد تحت عنوان  فصـل فـی ذکـر جماعـۀ قـال      «الرّ
یعنی اشخاصـی کـه   » النجاشی إنهم ثقات فی روایتهم مع أن مذاهبهم مضطربۀ غیر صحیحۀ

به نوعی فسـاد در مـذهب دارنـد و    داند ولی مظطرب المذهب و یا  می نجاشی آن ها را ثقه
د بن سعید«ها عبارتند از:  آن جعفـر بـن   «، »إسحاق بن بشیر أبو حذیفـۀ «، »أحمد بن محم
د بن سماعۀم د بن سماعۀ«، »الحسین بن أحمد بن المغیرة«، »حم حمیـد  «، »الحسن بن محم

د بن علی«، »عباد بن صهیب«، »بن زیاد بن حماد بن محم ـه بـن   «، »علی د بن عبد اللّ محم
الحسـین بـن أبـی سـعید     «، »یحیى بن سالم الفراء«، »هارون بن مسلم بن سعدان«، »غالب

اما آنچه باعث شده که علاّمه حلیّ  )385 ،»الف« . (ابن داود حلی»هاشم بن حیان المکاري
به کار ببرد و در کتاب خلاصۀ الأقوال این عبارت » أبومخنَف«را براي » رحمه االله«عبارت 

گونه به  ب دیگر هستند، به کار نبرد و اینهایی که فساد مذهب دارند و یا بر مذه را براي آن
توان گفت که یـک دلیـل    می داند تنها می امه حلیّ، ایشان را شیعهها متبادر شود که علّ ذهن

فی  ـه یـا    » أبومخنَف«دارد؛ آن دلیل این است که ایشان در زمینه معرّ از اقوال رجـالیون اولی
م یعنی نجاشی و شیخ طوسی و کشی استفاده کرده است و هیچ کلمـه  تـر در   اي اضـافه  متقد

این سه عـالم  هاي  ه در این زمینه آورده است فقط دیدگاهاین زمینه به کار نبرده است و آنچ
اند به همین خاطر احتمالاً ایشان  رجالی است. این سه عالم به مذهب أبومخنَف اشاره نکرده

زعم بر این داشتند که اشاره نشدن به مذهب أبومخنَف در کتب رجالی این سه شخص، دلیل 
  باشد. می بر عدم فساد مذهب در أبومخنَف
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  علاّمه حلیّ  کشی  شیخ طوسی  نجاشی  نام شخصیت
عمار بن موسی 

  ساباطی
عدم فساد 
  مذهب

، »الف«(طوسی 
7/101(  

  )2/524(کشی، 
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )243، »ب«حلّ

  معاویۀ بن حکیم
عدم فساد 
  مذهب

  عدم فساد مذهب
خویی به نقل از کشی: 

  )19/223(خویی، 
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )167، »ب«حلّ

  الفضل بن یونس
عدم فساد 
  مذهب

، »د«(طوسی 
125(  

  عدم فساد مذهب
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )246، »ب«حلّ

  سماعۀ بن مهران
عدم فساد 
  مذهب

، »ب«(طوسی 
337(  

  عدم فساد مذهب
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )228، »ب«حلّ

  إسحاق بن جریر
عدم فساد 
  مذهب

، »ب«(طوسی 
332(  

  عدم فساد مذهب
(علاّمه  فساد مذهب

ی    )200، »ب«حلّ
أحمد بن الفضل 

  الخزاعی
عدم فساد 
  مذهب

  )2/830(کشی،  عدم فساد مذهب
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )201، »ب«حلّ

  أحمد بن الحارث
عدم فساد 
  مذهب

، »ب«(طوسی 
332( 

  )2/768(کشی، 
فساد مذهب (علاّمه 

ی    )202، »ب«حلّ
إبراهیم بن أبی 

  سمال
  عدم فساد مذهب ذهبعدم فساد م  )21(نجاشی، 

فساد مذهب (علاّمه 
ی    )198، »ب«حلّ

  و...
  

  . نتیجه گیري از نقد دلیل دوم4-2-2
ـه رجـالی آمـده،      هاي  پس از بررسی مبنایی مشخص شد که بنابر آنچـه در منـابع ثانوی

توان سکوت یک عالم رجالی  اذعان مستقیمی بر شیعه بودن أبومخنَف صورت نگرفته و نمی
مـذهب تشـیع بـر     لشهر آشوب در برابر مذهب أبومخنَف را دلیل قطعی بـر حم ـ مانند ابن 

ایشان دانست چرا که موارد خلاف یافت شـد، و همچنـین قسـم اول رجـال ابـن داود بـه       
اشخاص ممدوح تعلّق داشت که ذکر أبومخنَف در قسم اول دلیل بر ممـدوح بـودن ایشـان    
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ائل است نیز به دلیل مدحی است کـه از سـوي   است و وثاقتی که علاّمه حلیّ براي ایشان ق
ه آمده راجع به أبومخنَف آمده است. همچنین تشریح شد که ملازمتی میان ثقـه   رجالیان اولی
بودن و ممدوح بودن یک شخص با بر مذهب تشیع بودن آن شـخص در دیـدگاه رجالیـان    

ه وجود ندارد.   ه و ثانوی اولی  
  

  . دلیل سوم4-3
ب و ملاکاظمی خنَـف   )1394( مؤدمعتدند که متأخرین رجالی قائل به شیعه بـودن أبوم 

  ).77ملاکاظمی،  و باشند (مؤدب می
  

  . بررسی و نقد دلیل سوم4-3-1
  . اذعان به شیعه بودن أبومخنَف در منابع متأخرین رجالی4-3-1-1

ب و ملاکاظمی 4/75معتدند که متأخرین رجالی مانند تفرشی (تفرشـی،   )1394( مؤد(  
) نیز در آثار رجالی خود هیچ 1/287) و بحرالعلوم (بحر العلوم، 2/33و اردبیلی (اردبیلی، 

  ).77ملاکاظمی،  و قید عامی بودنی را براي أبو مخنف ذکر نکرده اند (مؤدب
  
  . مبناي متأخّرین رجالی4-3-1-2

 هر سه عالم رجالی (تفرشی و اردبیلی و بحـر العلـوم)، هـیچ کـدام راجـع بـه مـذهب       
أبومخنَف چیزي نمی نویسند و استنادشان همان قول و عبـارات نجاشـی علـی الخصـوص     

سکن إلی ما یرویه«عبارت  خنَـف اسـت کـه    » کان یو سایر عبارات شیخ طوسی براي أبوم
ب و ملاکاظمی خود حمل بر شیعه بـودن  هاي  از این موارد تلویحاً در پژوهش )1394( مؤد

علاوه بر نام بردن » مذهب أبومخنَف«و در بخشی تحت عنوان کنند. چرا که این د می ایشان
ر نیـز ایشـان را شـیعه        از این سه عالم رجالی اعتقاد دارند که سایر علمـاي رجـالی متـأخّ

). و اما در معرفـی شـدن أبـو مخنَـف توسـط نجاشـی       76ملاکاظمی،  و دانستند (مؤدب می
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بسیاري از رجالیون بعـد از نجاشـی از    رود که همین عبارت مورد استناد می عبارتی به کار
و کان یسـکن إلـی   «نویسند:  می جمله این سه عالم رجالی است. ایشان راجع به أبو مخنَف

). افراد دیگري نیز این عبارات را از نجاشی گرفته و آن را راجع 320(نجاشی، » ما یروریه
)، (حر 1/287(بحر العلوم،  )،2/33 ،)، (اردبیلی4/75برند (تفرشی،  می به أبو مخنف به کار

ــاملی،  ــانی، 202ع ــري، 2/43)، (مامق ــاري 8/620)، (شوشــتري، 3/130)، (جزای )، (علی
)، 251 ،»الـف « )، (سـبحانی 5/261)،  (مازنـدرانی حـائري،   219)، (طه، 6/134 تبریزي،

  .)15/140)، (خویی، 8/370)، (عباسی زنجانی، 5/81(قهپایی، 
  

  بر ممدوح بودن» إلی ما یروریهو کان یسکن «. دلالت 4-3-1-3
توسـط نجاشـی بکـار رفتـه     » أبو مخنَف«براي » و کان یسکن إلی ما یروریه«عبارت 

است. اگر نجاشی با این عبارت أبو مخنَف را مورد مدح قرار دهد یا به تعبیر برخـی دیگـر   
کنـیم. در  ایشان را ثقه بداند، باز هم نمی توانیم از آن بر امامی مذهب بـودن ایشـان حمـل    

شود که ثقه بودن، دوازده امامی مذهب بودن را نمی رساند. و همچنین باید  می ادامه تشریح
براي أبو مخنَف در سـیاق  » و کان یسکن إلی ما یرویه«توجه کرد که عبارت نجاشی یعنی 

بیـان شـده اسـت کـه تـا بـه الآن مـورد توجـه         » کان یسـکن.... «ماضی استمراري بودن 
  ه است.پژوهشگران نبود

کند اعتمـاد   می سیاق ماضی استمراري این عبارت بیانگر این است که بر آنچه او روایت
شد بر مرویات أبو مخنف اعتماد کرد و از یـک زمـانی    می شد. یعنی تا زمانی می و اطمینان

به بعد آن اطمینان و اعتماد سابق براي آن اسـتمرار نداشـته اسـت. شـهید ثـانی در کتـاب       
رایۀالرعایۀ فی « سـکن إلـی مـا     «و » المسکون إلی روایته«معتقد است که » علم الد کـان ی

دارد و عقیده » صالح الحدیث«دلالت بر موثق بودن راوي ندارد و معناي نزدیک به » یرویه
داند. او حتـی در   می دارد که صالح نسبی است و به همین سبب او این لفظ را از الفاظ مدح

سکن إلی ما یرویه«ارت این زمینه اشاره به این عب که توسط نجاشی براي أبومخنف » کان ی
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). از مبـانی رجـالی علامـه    206داند (شهید ثانی،  می کند و ایشان را ممدوح می بکار رفته،
مجلسی نیز این است که ایشان اعتماد به رجال نجاشی و رجال و فهرست شـیخ طوسـی و   

جال کشی و رجال ابن داود و ر رایـۀ  اختیار معرفۀ الرّ جال علامه حلیّ و الرعّایۀ فی علم الد
شهید ثانی و... دارد و همچنین بر آراء (توثیقات) علاّمه حلیّ و شهید ثانی اعتمـاد کـرده و   

) بنـابراین وقتـی بـه کتـاب وجیـزه      4 ،»ب« اي براي آن قائل است. (مجلسی جایگاه ویژه
داند و دلیل مدح ارجاعی  می وحبینیم که أبومخنَف را ممد می کنیم می علامه مجلسی رجوع

) بنابراین شاید بتوان نتیجه 145 ،»ب« است که به کتاب رجالی نجاشی داشته اند (مجلسی
نجاشـی   »کان یسکن إلى ما یرویه«گرفت که علامه مجلسی نیز به مثابه شهید ثانی عبارت 
نکـه بیـان شـد کـه     اند. با توجه به ای راجع به أبومخنَف را حمل بر ممدوح بودن ایشان کرده

بینـیم کـه    مـی  رود و در همین راسـتا  می ممدوح بودن براي امامی و غیر امامی هر دو بکار
هاي  عـنوان یکی از کتاب  علامه مجلسی در ذکر مصادر بحار الأنوار، از مقتل أبو مخنف به

  ).1/25 ،»الف« عامه یاد کرده است. (مجلسی
  
  . نتیجه گیري از نقد دلیل سوم4-3-2

رین   » أبو مخنَف«براي » و کان یسکن إلی ما یروریه«ار رفتن عبارت بک توسـط متـأخّ
رجالی، برگرفته از دیدگاه نجاشی است و ایـن عبـارت بـر ممـدوح بـودن دلالـت دارد و       

  تواند شیعه و غیر شیعه باشد. می پرواضح است که شخص ممدوح
  
  . دلیل چهارم4-4
  . بررسی و نقد دلیل چهارم4-4-1
  . اذعان به شیعه بودن أبومخنَف بخاطر نسب خانوادگی4-4-1-1

از اصحاب امام علی (ع) شمردن پدر او (یحیی بن سـعید) توسـط برخـی از رجـالیون     
ـی  351 ،»الـف « )، (علاّمه حلی93ّ)، (ابن شهر آشوب، 129 ،»د« (طوسی  )، (ابـن داود حلّ

)، 15/140)، (خویی، 1/566)، (بروجردي، 2/33)، (اردبیلی، 4/75)، (تفرشی، 157 ،»ب«
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أبـو  «) در شـیعه شـمردن   1394) از مسـتندات مـؤدب و ملاکـاظمی (   136، »ب«(علاّمه حلیّ 
از اصحاب امام علـی (ع) شـمردن جـد او     همچنین )75باشد. (مؤدب و ملاکاظمی،  می »مخنفَ

ظمی ) از دیگر مستندات مؤدب و ملاکـا 1/312(مخنف بن سلیم) در الذریعۀ (آقا بزرگ تهرانی، 
  .)74باشد (مؤدب و ملاکاظمی،  می »أبو مخنفَ«) در شیعه شمردن 1394(

  
  . وجود قرائن بر غیر شیعه بودن أبومخنَف4-4-1-2

آیـد، بـه    منطقی براي شیعه بودن خود او به حسـاب نمـی   استنادياین دو مورد مستقلاً 
  دلیل وجود قرائن خلاف:

عـقاید شیعه سنخیت نـدارد. ماننـد: طلـب    نقل کرده که با   گاهی مطلبی  »أبومخنف« .1
  ).  5/339رحمت و استرجاع امام حسین (ع) براي معاویه (طبري، 

صـقعب بـن   «گرفتـه  به کـراّت  از او روایاتش را » أبو مخنَف«یکی از اشخاصی که  .2
و  3/187(طبـري،   است. از کثرت روایاتی کـه ابومخنـف از او اخـذ کـرده    » زهیر الأزدي

ــري، ، )3/200و  3/195 و  5/357و  5/279و  5/254و  5/253و  5/201و  5/38(طب
و  5/452و  5/429و  5/414و  5/413و  5/382و  5/381و  5/378و  5/367
تــوان فهمیــد کــه ایشــان مــورد توجــه  مــی )6/9(طبــري، )، 5/573و  5/571و  5/460
و در عصر اهل که اولاً ا عامی است؛ چرا» صقعب بن زهیر الأزدي«بوده است. » بومخنفأ«

ها نگرفته و نقل نکرده و ثانیاً اینکه در بـین رجـال اهـل     البیت (ع) بوده ولی روایتی از آن
سنت مورد اعتماد بوده؛ چون در کتاب تهذیب الکمال راجع به ایشان آمده کـه اگرچـه أبـو    

رعۀ ایشان را مورد اعتماد ـان   دانـد و ابـنُ   می حاتم ایشان را مشهور نمی داند ولی أبو ز حب
قات آورد و اعتقاد دارد که ایشان مشهور بوده و ابن حجـر در   می اسم ایشان را در کتاب الثّ
قریب ایشان را ثقه توان نتیجه گرفـت کـه    می ). پس13/219داند (حافظ مزي،  می کتاب التّ

بر منقولات ایشان نشانه اي از قرابت اعتقادي این دو است. هیچ کـدام  » أبو مخنَف«اعتماد 
از رجالیون شیعه از جمله نجاشی و شیخ طوسی و کشی و علامـه حلـی و حـر عـاملی و     
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صـقعب بـن زهیـر    «علامه بحرالعلوم و تفرشی و اردبیلی و مامقانی و... چیـزي راجـع بـه    
ننوشته اند. فقط شوشتري اعتقاد دارد که او یکی از کسانی است کـه أبومخنَـف از    »الأزدي

حمن بن جندب«از » أبو مخنَف« ). 5/514 او روایت کرده است (شوشتري،  از که» عبد الرّ
بـر  » أبو مخنَـف «) نیز روایت اخذ کرده است چه بسا اعتماد 6/246خوارج است (طبري، 

  نشانه اي از قرابت اعتقادي باشد. ایشانمنقولات 
  

  بودن أبومخنَف غیر شیعهآراء مبنی بر . 5
وهش خاصی صورت نگرفته اسـت بـه جـز در    در زمینه غیرشیعه بودن أبومخنفَ هیچ پژ

گیرد ولی ایشان را هـم   یک مورد که در آن هم انتساب خاصی به مذهب خاصی صورت نمی
أبـو  «رسد کـه   می ) است که در پژوهشی به این نتیجه1386داند و آن هم معتمدي ( شیعه نمی
 ـ» مخنفَ ا توجـه بـه   شیعه نیست ولی فردي غیر متعصب و نزدیک به مذهب شیعه است که ب

(ص) عموم مردم کوفه به خاندان پیـامبر کرده، یعنی شهر کوفه که  می محیطی که در آن زندگی
  ).146علاقه مند بودند، ایشان نیز به خاندان پیامبر (ص) علاقه داشتند (معتمدي، 

  
  مبنی بر سنّی بودن أبومخنَفهاي  دیدگاه .6

» أبو مخنف«از » ة فی حرب البصرةجمل و النصرة لسید العترال«شیخ مفید در کتاب  .1
شـیخ مفیـد در   . )273و  257 و  167 و  128 و  95 مفیـد، (آورد  می یا کتاب او روایاتی را

آنچـه ذکـر    ی: تمـام نویسد می »جمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرةال«کتاب  انتهاي
شیخ  تیجه گرفت کهتوان ن می پس). 423(مفید،   ما کردیم، از رجال عامه بـود و نـه خاص

دانسته است. شخصیت شیخ مفید اجلّ از آن است که  می را عامی مذهب» أبو مخنف« مفید
بخواهد براي اثبات مقصود خود حتیّ در مقام جدل به دروغ یک شیعه را در ردیف مذهب 

  عامه قرار دهد.
از  یک ـعنـوان ی   بـه  أبو مخنـف نوار، از مقتل الأ مصادر بحار ذکر در یعلامه مجلس. 2
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  ).1/25 ،»الف« (مجلسی عامه یاد کرده استهاي  کتاب
اهرین«قمی صاحب کتاب . 3 را سـنی  » أبو مخنـف «نیز » الأربعین فی إمامۀ الأئمۀ الطّ
  ).71(قمی،  داند می مذهب
أبو مخنـف مـن المحـدثین و ممـن یـرى صـحۀ الإمامـۀ        : نویسد می  الحدید  بیأ  ابن. 4

 ملـه و ازج هـا  بومخنف از مــحدث أ« لا معدودا من رجالها.بالاختیار و لیس من الشیعۀ و 
نه شیعه است و نـه از   اودانند.  می مردم  انتخاب  اسـت کـه صحت امامت امت را به یکسـان

  ).1/147(ابن أبی الحدید،  .»آید می  رجال آنان به شـمار
أبـو  «دن علاّمه شوشتري معتقد است که ابن قتیبه و ابن ندیم، بـه امـامی مـذهب بـو    . 5
نیـاورده  » أبو مخنف«هایشان، اسمی از  کتابهاي  اند، و در میان شیعه اشاره نکرده» مخنف

علاّمـه شوشـتري اگرچـه     ).8/619داننـد (شوشـتري،    مـی  اند و ظاهراً او را عامی مذهب
نویسد: و قریب  می »أبو مخنف«أبومخنَف را به مذهب خاصی منتسب نمی داند ولی درباره 

توانـد   مـی  »قریـب الأمـر  «در عبـارت  » أمر«). استعمال واژه 8/619(شوشتري، الأمر مناّ 
ه باشد (شهید ثـانی،   ه إثنی عشری 1/84)، (مازنـدرانی حـائري،   208مرادش مذهب امامی ،(

) باید اذعان کـرد کـه   101)، (کجوري شیرازي، 238)، (کنی تهرانی، 83(مشکینی اردبیلی، 
، قرب بـه مـذهب   »أبو مخنف«در ارتباط با » الأمر مناّو قریب «منظور علاّمه شوشتري از 

  داند. است و علاّمه ایشان را لااقل شیعه نمی
چیزي که تا الآن مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته این است که قطعاً با توجه بـه  . 6

 زیسته است، و همچنین تا نه می اینکه ایشان همزمان با دوره امام سجاد (ع) و امام باقر (ع)
سال از دوره امامت امام کاظم (ع) را درك کرده، اما حتی یک حدیث از این بزرگواران بـه  

 نداریم. این دقیقاً همـان نکتـه اساسـی اسـت کـه باعـث      » أبو مخنف«واسطه از  روایت بی
را شیعه امامی بدانیم. دقیقاً همین مطلب توسط یوسفی غـروي  » أبو مخنف«شود نتوانیم  می

ارش مستند از نهضـت  مقتل أبی مخنف، نخستین گز«ان در ابتداي کتاب در تحقیقی که ایش
  ).12اند، نیز ذکر شده است (أبو مخنف،  نوشته» عاشورا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
02

 ]
 

                            22 / 25

http://pdmag.ir/article-1-2440-en.html


  73///  أبومخنَف مذهب درباره مشهور هاي دیدگاه بر سیرپژوهی نقد و بررسی

 

  نتایج مقاله
اعتقاد صرف به اینکه مبناي نجاشی در رجال و شیخ طوسی در الفهرست اینگونـه بـوده    - 1

اند، پـس ایشـان    ساد مذهب ذکر نکردهاند و براي أبومخنف ف آورده می که نام نویسندگان شیعه را
دانستند، مطلبی است که قابلیت نقد فراوان دارد: الف) نجاشـی و طوسـی در دیباچـه     می را شیعه
انـد، ولـی بـه سـیاق      معرفی نویسندگان شیعه نگارش کـرده اند که در  هایشان اگر چه گفته کتاب

ه بودند، این مطلب بدسـت آمـد کـه    هایشان بیان کرد ها در مقدمه کتاب قرائنی که در عبارات آن
رویکردش صرفاً ذکر اشخاص صاحب مصنف و کتاب شیعی نیسـت.  » سلف«نجاشی در زمینه 

در مورد شیخ طوسی نیز پس از بررسی جامعی که صورت گرفت مشخص شد که با توجـه بـه   
خ ، مـراد شـی  »کثیراً من مصنفّی أصـحاباً و أصـحاب الأصـول   «متنی در عبارت هاي  سیاق قرینه
هـاي   کنـد. ب) در بررسـی   مـی  مذهب عامه را تخصیصاً از موضوع خارج» أصحابنا«طوسی از 

موردي، موارد متعدد و زیادي یافت کردیم که شیعه نیستند و فساد مذهب و غیر شیعه بـودن یـا   
  عامی بودن آن ها توسط نجاشی و شیخ طوسی ذکر نشده بود.

2- خنَف اذعان واضحی نداشـتند و ثقـه بـودن و    منابع ثانویه رجالی بر شیعه بودن أبوم
  ممدوح دانستن ایشان ملازمت و دلیلی بر شیعه دانستن ایشان توسط این منابع نبود.

ت گرفـت،  صور» و کانَ ما یسکن إلی ما یرویه«هایی که درمورد عبارت  با بررسی -3
لین بار این عبارت توسط نجاشی ذکر شده و سـایر علمـاي رجـال    ی بـا  مشخص شد که او

ذکـر کردنـد و   » أبومخنَـف «تکرار و اقتباس از این عبـارت نجاشـی آن را در ارتبـاط بـا     
  مشخص شد که این عبارت به ممدوح بودن دلالت دارد و شیعه بودن را نمی رساند.

بر عامی بودن یا سنیّ مـذهب بـودن أبومخنـف وجـود      یدلایل ی شامل آراء وقرائن -4
علامـه   استنادات مفید و علامه مجلسی و ابن أبی الحدید وشیخ هاي  از جمله دیدگاه .دارد

همچنـین   همچنین استرجاع أبومخنف بـراي معاویـه و  و شوشتري و قمی و یوسفی غروي 
ها روایت اخذ کرده و احتمال قرابت اعتقادي  ذکر مشایخی سنی مذهبی که أبو مخنَف از آن

توجه هستند و با توجـه بـه رد شـدن     ، که همگی این موارد درخورأبو مخنَف با ایشان و...
ایـن مـوارد در    وجـود داشـت،   ایشـان  هایی که از مبانی مطروحه در شیعه دانستن برداشت
ه یا سنیّ مذهب است. که باشدگواه بر این  تواند می مجموع خنَف بر مذهب عامأبوم  
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